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Article Info Abstract 
 

Article Type: 

Original Article 

Hakīm Abu'l-Qāsim Ferdowsī ̀ s Shahnameh (epic of the kings) 

is the most punctilious and artistic versified work of the world 

and Iran literature. Multiplicity of characters in this work and 

their acts and interactions indicate that its creator was fully 

aware of many personal and psychological points and ideas, 

and paid the necessary attention as soon as creating the 

characters. Rostam , the national hero of Iran, is the most 

effective character playing numerous  roles for Iran and is the   

main Shahnameh`s paladin of denouement. This study was 

aimed at evaluating the emotional aspect of Rostam-e Pil tan 

(strong), because, in the tragedy of Rostam and Sohrab and the 

story of Siavash, he shows the most trivial emotions and, since 

Ferdowsī is worry about the destiny and psychological 

conditions of Shahnameh characters, giving the rearing of 

Siavash to Rostam and replacing his emotion toward Siavash, 

desires his spiritual and psychological consolation. This 

indicates the deep attention and cognition of the poet to 

psychological issues and human personality. The role of 

Rostam in the story of Siavash matches the theory of defense 

mechanism and coping with psychological pressure. Having no 

opportunity to be the mentor of his own son (Sohrab), Rostam 

wants to satisfy his personal and psychological lacks when he 

meets Siavash. He sees Sohrab in the mirror of Siavash and, 

with the defense mechanism, leads his unsatisfied motifs to a 

place where his psychological stresses are reduced, and his 

self-respect is preserved. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

ترین آثار منظوم ترین و هنرمندانهشــاهنامح یکیا ابوالقاســا فردوســی، یکی از د ی  مقاله پژوهشی نوع مقاله:

ــی    ــ   ــ . تدددد ش ــاهنامه و نحوۀ کنش و  تاریخ ادبیات ایران و جهان اس ها در ش

ها، مُبیدن این نکته اســ  که خال  آن، به بســیاری از نکات و د ای   تداملات میان آن

شته و در      ش  یتی آگاهی دا ش  ی   روانی و  ستانی، توجه لازم را  پرداخ   های دا

های  هایی اســ  که نقشداشــته اســ . رســتا،  هرمان مای ایران، از موث رترین چهره

شاهنامه می   آفریند و گرهفراوانی برای ایران می شاترین پهاوان در  شد. این مقاله،   گ با

ای رســـتا و  هکند؛ زیرا او در تراژدیرســـتا پیاتن را در ترازوی فا فه بررســـی می

ــیاوق، ر ی   ــتان س ــهراو و داس دهد و از آنجا که ترین فوا ف را از خود بروز میس

ش  ی          ش  و یالات رویی  سرنو سی نگران  سپردن     فردو س ، با  شاهنامه ا های 

ستا و جابه    سیاوق به ر سلای رویی و       تربی   سیاوق، ت سم   جایی فا فح او به 

سأله، توجه    روانی س . این م ستار ا سنده را به    اق را خوا شناخ  فمی  نوی سائل   و  م

دهد. ایفای نقش رستا در داستان سیاوق، منطب  روانی و ش  یتی آدمی نشان می

ــا    کانیسـ که وی            بر نظریح م جا  ــ . از آن ــار روانی اسـ با فشـ اه  قاب های دفافی و م

سته  س  مربد نتوان شد، یال  یا س  که  نیبر ا ،فرزند خود با ست  ا و   یوجود یهایکا

سیاوق نظاره      . اوجبران کندسیاوق   در مواجهه بارا خود  یروان سهراو را در آیینح 

راند  سازی، به مجرایی می جاجابه ی ارضا نشدۀ خود را، با مکانیسا   هاکند و انگیزهمی

 گردد.های روانی و یفظ فزت نفس او میکه موجب کاهش تنش
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 مقدمه .1

اوانی و اســا یری ادبیات جهان، ها از نظر های پهشــاهنامح یکیا ابوالقاســا فردوســی، در میان منظومه

های متدددد شاهنامه، با نظیر اس . جذابید  داستانهای داستانی کاها و ها از نظر تددد ش  ی تدددد داستان

،  شاهنامه های متنوع های آنان اس . ظرفی  های اساسی در فرآیندهای داستانی و نحوۀ تقابل ش  ی       تفاوت

گرای انسان در ادوار گوناگون، تجای فناصر فطری و   خوردگی مضامین داستانی آن با ییاتِ آرمانی و تدالی  گره

های ازلی و غریزی در کنش  هرمانان، توجه به موضــوفاتی همنون: فشــ ،  درت، نفرت، مر. و ... که دغدغه

ــان بوده ــتردگی ابداد تحایای اند، باابدی انس ــاهنامهفث گس ــانی و زمینه، تا دیگر یوزهش ــازهای فاوم انس   س

س  شده  یشناخت روانشناختی و  جامده یهاپژوهش ش  ی   ا شاهنامه، مُبیدن این نکته   . تداملات میان  های 

ــته و در پرداخ      ــیتی آگاهی داش ــ   ــی روانی و ش ــاس ــیاری از نکات و د ای  اس ــ  که خال  آن به بس اس

ستانی و ابداد روانی آنان، توجه لازم را به ش  ی     شاید بتوان بیان کرد که    خرج داده های دا س  و  یکی از »ا

شــناختی در آثار شــافران و نویســندگان گذشــته، اســتنبان آنان از نوفی لایظات روانفال فمدۀ گرایش به م

ها با کشــف ناخودآگاه نهن انســان، بســیاری از ناخودآگاه روانی، پیش از  رح آن به وســیاح فروید، باشــد. آن

ــاکش ــ  که فروید خود بارها ب      اند و این نکته  های روانی را در آثار خود متجا ی کرده  کشـ دان افتراف ای اسـ

اس  و آثاری چون برادران کارامازوف اثر داستایفسکی، نویسندۀ نامدار روس و تراژدی هما  از شکسپیر،        کرده

(. د   در نحوۀ کنشگری   133: 1358)امامی،  «داندنویس بزر. انگایسی را گواه چنین وا دیتی می نمایشنامه 

سش را در ن    ش  ی     ستا، این پر شاهنامه، به ویژه ر سته می های  سی چگونه و به چه  هن برج کند که فردو

 میزان، با  وافد یاکا بر رفتارهای ناخودآگاه و مکانیسا دفافی آشنایی داشته اس .   

 

 جایی  های دفاعی و مکانیسم دفاعی جابهی مکانیسمنظریه. 2-1

خواســـ  تا ســـدی کنند  میدر مرایل روانکاوی بیماران خود، از آنان ، (Sigmund Freud)زیگموند فروید 

ضی خود را به یاد آورند و چناننه بیمار موف  به این کار نمی    ستین پیدایش فلائا مر شد،   یوادث همراه با ن 

ــانی »گف : به بیمار می ــ  خود را روی پیش گردند و این، ات بگذاری، خا رات به نهن  بازمیهنگامی که دس

)موکی یای،  « دهدرخی از بیماران، لازم بود اصــرار بیشــتری نشــانســازد؛ امدا برای بکارِ یادآوری را آســان می

شد که در اینجا مقاومتی وجود دارد که باید آن را مغاوو  11: 1385 (. فروید، در این فرآیند، متوجه این نکته 

سیاح فدالی ِ روانی خود، در وجود بیمار، نیروی روانی    شدور     سازد؛ پس باید به و س  دهد که فایه  شک  ای را 

خیزد و در آن لحظه، مانع از درک ت ــویر خا ر آوردن( ت ــاویر نهنی بیمارگونح او به م الف  برمییافتن )به

کند. او سپس   یال، این نیرو، خود به ایجاد فلائا بیماری روانی کمک میشود و در فین نهنی بیمارگونح او می

اند و آور بودههستند؛ یدنی همگی رنج  شترک ای مشده، یائز خ ی ه   گیرد که ت اویر نهنی فراموق نتیجه می

شــوند که انســان هایی شــمرده میها، از جماه ایســاساند. کایح این ایســاسآوردهزیانی اخلا ی را به یاد می

ها را به فراموشی بسپارد )همان(. این شرایط،    دهد آنها را درک نکرده بود و ترجیح میفلا مند اس  هرگز آن 

ــودک واکنش دفافی ناخودآگاه در فرد می   منجر به ایجاد ی    ــا  . شـ  Defense)های دفافی    ب  نظریح مکانیسـ

mechanisms) ( شیوۀ  1894زیگموند فروید سا یکی از  (Displacement) جاییجابه(،  س     های دفافیمکانی ا
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ــارهای روانی به ــیوۀ ناخودآگاه، و تی که نمیکار میکه در مقاباه با فشـ ــرود. در این شـ ا را متوجه توان خشـ

  یهاسایمکانکاربرد ناخودآگاه »راند. خطرتری به پیشتوان آن را به سم  و سوی کاخاستگاهِ ناکامی کرد، می

فزت   از تنزلِ یریجاوگ یاس  که افراد برا  ی در برابر فشارهای درونی سازگار  رسیدن به  هایی برایی، راهدفاف

ــطراو شیو مقاباه با افزا    (Self esteem) نفس ــل م به آن  ،اضـ ــوند یها متوسـ ــازی را  . فروید، جابه   شـ جاسـ

ضای   شیوۀ ادارۀ تکانه ب شر شگری می   ترین  سی و پرخا سون،   «داندهای جن که  (. یال آن513: 1385)اتکین

ــ غالباًمقاباه،  ریزدن به تدابدســ  ــورت م ارانهیهش های دفافی  به فقیدۀ فروید، مکانیســا .ردیگیو آگاهانه ص

ــبب می ــوند که س ــیاری کنار زده»ش ــودتفکر متدارض از هش  Anna)(. آنا فروید 371: 1385پورافکاری، )«ش

Freud) ،های دفافی را، به خودی خود، رفتار بیمارگونه  (، مکانیسا1936) 2های دفافیدر کتاو ایگو و مکانیسا

ــا نمی ــ  این مکانیس ــی ایفا نمایند. او  در ابقاء رفاه روانی  بیدی، نقش ا»توانند ها میداند و مدتقد اس ــاس س

به   ــا     همننین فقیده دارد هرکس، خواه  به درجات       هنجار و خواه نروتیک، از یک گروه مکانیسـ های دفافی، 

شده   های ناکامتواند تکانهجاسازی نمی جابه»(. همننین در این دیدگاه، 372)همان:  «کندم تاف، استفاده می 

س    سای ِ ا سی ناکام می را از بین ببرد؛ امدا در مواردی که  موجب کاهش تنش   اًهای جایگزین،  طدماند، فدالی ا

سون،   «شوند می شارهای روانی، ممکن     تر گفتهگونه که پیش(. همان513: 1385)اتکین شد، فردِ در مدرض ف

ــا   کانیسـ ــ  ترکیبی از م به    اسـ فافی را،  به    های د گاه،  ناخودآ ــورت  فافی     صـ ــا د کانیسـ  جبرانکار ببرد. م

(Compensation)  سا سا،      نیز از پُرکاربردترین مکانی ساس این مکانی س . بر ا ش ص در    یو ت»های دفافی ا

شکس  و ناکام   نهیزم کی ضدف، یقارت و ب   ای شود یروبرو م یبا  در   کندیم یسد  کند،یم یتیکفایایساس 

شانس ب  یگرید ۀیوز شود  شرف  یپ یبرا یشتر یکه  (. 81: 1370)کریمی،  «وجود دارد، تلاق کند و موف  

 شود. می اضطراو شینفس و مقاباه با افزال فزتاز تنز  یریجاوگاین مکانیسا نیز موجبِ 

ها، کاستن و به یدا ل رساندن تنش    انگیزۀ اصای انسان  »یکیا فردوسی، با دریافتی د ی  از این نکته که  

س   شولتس،   «و در نتیجه، یفظ تدادل ییاتی درون ا ای که  رک این فرآیند روانی که انگیزه( و د16: 1386)

فنوان ( رفتارهای رستا را، به 513: 1385شود )اتکینسون،   از راه مدینی ارضا نشود، به مجرایی دیگر رانده می  

 دهی کرده و در پی ابقاء رفاه روانی  بیدی اوس .ش  ی  اصای داستان، جه 

 

 یجبران تعارض درون. 3-1

ها، فرار از موانع داخای و یا خارجی، یا فرار از      آید که در آن  هایی پیش می در  ول زندگی، گاهی مو دی    

شار در این مو دی     های متنا ض، امکانمو دی  شدت ف س  و از  ساس می ناپذیر ا کند به دام افتاده  ها، فرد ای

 (.94: 1352)مان، اس  

زیر سؤال رفته اس  و یا و تی مورد تمس ر و یا در مدرض      کنیا شایستگی و لیا   ما  و تی ایساس می »

سدی داریا آگاهانه یا ناخودآگاهانه، آن ها و یا انتقادات  رار میانواع تهم  سم   گیریا،  سرکوو کرده یا   ها را 
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گیری و یملات پرخاشـــگرانه از خود و ســـوی انتقادات را به جانب فرد دیگری هدای  کنیا؛ یا اینکه با جبهه

 (.7: 1393)باکمن، « فاع کنیاد

س  ، تمایل دارند به انگاره     » شرایط  سترس، یا  سالا، در لحظات ناامنی و ا های خود پناه  افراد نوروتیک و 

سود برده    شنایی دارند و  بلاً ها از آن  های کنند این مفاهیا و انگاره؛ بنابراین، تلاق می«اندبرند؛ زیرا با آن آ

شرای    شابه را، در  ستند، به کار برند. اغاب دفاع نهنی م ها، برای مهار  ط گوناگون و یتی در موا دی که مفید نی

ــی از تدارض ــی دفاعآیند؛ اما به نظر میهای درونی روان به کار میفوا ف ناش ــد، بدض ــکلرس گیری  ها، در ش

 (.33)همان: شوند کردن فوا ف به کار گرفته نمیساختار روانی بهنجار سودمند هستند و ضرورتاً، برای خنثی

ساس روان        شیار در تبیین تظاهرات پاتولوژیکی خاص، با ا شف تأثیر ناه ستاورد بزر. فروید، ک شناختی   د

ــائ  ها نامیده میبود. در مدل فروید که در آن، تنش ــوند، در نتیجح انرژی درون روانی و مطالبات  ها که س ش

رق م تاف تســکین داده شــوند؛ یا از  ری  پ تح مورد شــوند و باید گهگاهی از  بیرونی، در بدن انباشــته می

سرکوو و بالاخره روان پذیرقِ فرهنگ )والایش( یا از راه نژندی های ناپ ته و پاتولوژیک که نتیجح آن تدارض، 

های مستقیا یل نشوند،   ها به روقتر گفته شد، و تی تدارض گونه که پیشهمان(. 21: 1389)اوبرس ،   اس  

سکین و یل تدارض درونی    شوند که ش ص، ناخودآگاه به واکنش  ده میبه مجرایی ران های غیرمستقیا برای ت

ــطلایــاً   آورد کــه آنبرای یفظ  ــدر و منزلــ  خویش روی می           ،  «نهــاد  -واکنش مــدافع   »هــا را اصـ

،  شودشناسی اصطلاح جبران به کار برده مینامند. و تی در روانمی« واکنش جبرانی»یا « کنندگیخوداصلاح»

شد        شده با س  در مو دی که بیان یا تظاهر انگیزۀ دیگر منع  سب  به یک انگیزه ا )مان،   اغاب منظور تأکید ن

شرایطی می      (.95: 1352 سازگاری فدال فرد با  ساس یقارت، بافث  شود که   از این منظر که جبران کافی ای

یاز به تلاق و امیدواری دارد؛ و تلاق    ــتند که به فلا ح اجتماف       ن ــوند، آدلر آن ی انجام می هایی هسـ ها را  شـ

ــ ؛ چون نهتلاق ــتند؛ باکه برای افراد  های مفید و یا تلاق برای کمال نامیده اس تنها برای خودِ فرد مها هس

ــا (.7: 1393)باکمن، دیگر نیز مفیدند  ــیار مکانیس ــده و یکی از بس هایی که در جبران تدارض درونی فدال ش

ــ  )فروید،      أثیر  رار میناخودآگاه، فماکرد فرد را مورد ت    ــا انتقال اسـ ؛ 1936؛ آنا فروید،   1914دهد، مکانیسـ

(. فرد خا رۀ اتفا ات و ارتبا ات گذشــتح خود با دیگران را به 1982؛ باوم 1971؛ مارکوس، 1957لونشــتاین، 

شــدن بر این خا رات، ســدی  کردن گذشــته یا چیرهکند؛ ســپس برای فراموقیک شــ ص جدید مندکس می

سا   کند می ستفاده از مکانی سرانجام کار را تغییر   ها بهکردن مجدد آنهای  دیمی خود و زندهبا ا  ور نمادین، 

 (.46: 1393)باکمن،  دهد

ــمند می        کارن هورنای، فایرغا دردناک    دارض، آن را موهبتی ارزشـ نح ت ها به فقیدۀ     بودن تجربح آگا ند.  دا

ــویا و هر چه بیشــتر خودمان در جســتجوی یل این   روهای خودمان روبههورنای، هرچه بیشــتر با تدارض ش

شتری می  تدارض شیا، آزادی توان درونی بی صای زندگی می  یابیا. و تی تدارضها با سئاح ا شوند، مدنایش   ها م

شود؛ اما به شر ی که ما به اندازۀ کفای ، نسب      تر میها س   این اس  که مواجهه با این تدارضات و یل آن  
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امروزه مفهوم جبران، در مورد افضــا و یتی ســیســتا   (.30: 1389)هورنای، اشــته باشــیا به مســئاه آگاهی د

 (.18: 1393)باکمن، مرکزی، به  رز شایدی، پذیرفته شده و افتبار تجربی آن ثاب  شده اس  

 

   قیتحق ۀنیشیپ. 4-1

ش  ی     شاهنامه، از منظر روان پیرامون  سی، کا و بیش، پژوهش   های  صورت  شنا س  و   هایی  گرفته ا

ش  ی    ستان  برخی از  صای دا شاهنامه، از دیدگاه یک مکتب یا یک نظریه، مورد ارزیابی و تحایل   های ا های 

شده  سی آن   وا ع  سا ش  ی    اند که محور ا ستانی و انطباق آن با جنبه ها، کنش  ضوفات   های دا هایی از مو

شناسانح داستان  تجزیه و تحایل روان»ن به مقالح تواها، میاس . از جماح این پژوهشمربون به روان آدمی بوده

سهراو    ستا و  شرید ،  « 1ر س ،      1982)فای  شده ا سه چاپ  سطورۀ  هرمان در   »( که به زبان فران تحایل ا

تحایل روانشــناســی  »(، مقالح 1381)محمدرضــا امینی، « داســتان ضــحاک و فریدون بر اســاس نظریح یونگ

ــاهنامح   )مرادی و امین،  « فردوســی بر پایح مکتب روانکاوی زیگموند فرویدشــ  ــی  و زندگی فریدون در ش

( اشاره نمود. امدا میان  1386)ابراهیا ا بالی و دیگران، « تحایل داستان سیاوق بر پایح نظرات یونگ»( و 1385

بر جایی مشاهده نشده اس . این مقاله،    های موجود، پژوهشی مستقیا، با تکیه بر مکانیسا دفافی جابه   پژوهش

 شده و به روق استقراء و تحایل محتوا صورت گرفته اس .اساس منابع مکتوو نوشته

 

 بحث .2

 رستمِ شاهنامه. 1-2

،  غالباًآفریند و های فراوانی برای ایران میهای شاهنامه، نقش رستا،  هرمان مای ایران، از مؤث رترین چهره 

شاهنام  از منظر پهاوانی، از گره س . به گشاترین پهاوانان در  که در ادبیات فارسی، چهرۀ رستا، یادآور     وریه ا

زورآوری، پهاوانی و  هرمانی ایران اســ . او از نمادهای ثاب  پهاوانیِ مای در کنار نماد پهاوانی دینی ضیضــرت 

شمس    گونهگیرد. بهفای )ع([  رار می صدسال بدد نیز،  الدین محمد با ی او را در ثبات  دم، در  ای که تا چند 

 گری اوس :ها آرزومند یاریبرد و در آشفتگیکنار یضرت فای )ع( نام می
 

س     نیز س صر دلا گرف  همرهان   فنا

 

 شیر خدا و رستا دستانا آرزوس  

 (191: 1385)مولوی،                

 ور فام، و بیشترین فا فه و شدور فردوسی، در پهاوانان به   »پهاوان اس  و  رستا، تهمتنِ زاباستان و جهان  

ستا به  س    در ر سا یافته ا سی می 89: 1383)محمودزاده، «  ور خاص، تج داند  هرمانان و پهاوانان، (. فردو

قل آرمان              تاریخ و امتداددهندگان فرهنگ و نقطح ث ن های پیش یافظان  ا ، در  ول ییات آن،    بر دۀ یک م

ستا یکی از مها  می شند. ر ش  ی   با س ؛ او گرچه پهاوانی نامدار و گره  ترین  شاهنامه ا گشای نبردهای   های 

ــ ؛ اما در تراژدی  ــ   ایران اس ــیاوق، ر ی  س ــتان س ــهراو و داس ترین فوا ف را از خود بروز های مر. س
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. او، گرچه در تمامی نبردهایش  شود یمقهور سرنوش  م   ،وانپهاسهراو، رستاِ جهان  مر. در داستان   دهد.می

و  یینها ۀبازنداو تا  دهندمیفوامل دســ  به دســ  ها  مر. ســهراو، همح اســ ؛ امدا در تراژدی پیروز بوده

 نیکه در انتظار ا یدر جنگ با ســرنوشــت اوق،یاکنون بر آن اســ  تا با پرورق ســاو باشــد.  وا دهآن  مغمومِ

غمبار گرفتار   یبه چنگ سرنوشت   ،نادانسته  ،در نبرد با سهراو  ریدا ل اگ ایباشد   روزیاس ، پ  رفشیکودک ش 

صد مقاباه با تقد  ،آگاهانه ،شده بود، اکنون  شا   ریمرا ب و متر شد تا  صل کند. دیگر  یاجهینت دیبا ستا  یا نیز  ر

را به  ی فردی خودها یکه  ابا س  ا آرزومند آن اس ،  ییها ی ابا یکه هنرمند اس  و دارا  یهمانند هر پدر

ابداد هم   یدر تمام اوقیســـ  یســـهراو، به ترب یجاهب اوقیســـ ینیگزیاو در جا ســـازد.فرزندق منتقل 

ــا دفافی جابهو او را فرزند خود می گماردیم ــی مکانیسـ جایی در رفتار فا فی  داند. هدف از این مقاله، بررسـ

 رستا اس .

 

 داستان سیاوش .2-2

اس  و از  ب   و ا بال فرزندق آشفته  ۀکه ستار  ابدییمنجمان درم  یاز  ر اوق،یپس از تولد س  ،شاه سوکاو

 :شودیم مناکیفا ب  نامداوم او ب

ندار    ها  ــ  ج  کرد اوخشی نامش سـ

ــپهر بانــد  از ــمــارد سـ  آن کو شـ

تاره  ــ ته د    سـ ــف نه آشـ  دی بر آن ب

ــد ــب ــد دی ــ از ب ــو ن  آزار او کی

 

کرد       ا بر   ب ش  ــده را  گردن چرخ   و 

ــ     بد و چون و چند   کی نبدانسـ  و 

 دیگشـــ  چون ب   او خفته د یغم

ــه  ــب  ــ زدانی ــاه ــن ــپ ــار او دی  از ک

 (10 /3: 1386)فردوسی،                    

سر  » و  انیرانیا یاریزاباستان گذش  و فقط در تنگناها به    حدر گوش  یفمر پر افت ار ضرستا[ به آزادگ  سرا

رستا   . (394: 1388ی، ایقی) «دیرهانیم یاز خطر یتمران را یشتاف  و هر بار ما  ا یشاهان و شاهزادگان م  

شا گره یبرا یفراوان یهانقش شاهنامه  رانیا ییگ س .     رانیگر او چاره ندیآفریم در  شاهان آن ا و  یزندگ»و 

ستا،   زیغرورانگ ینبردها سب   ایر سفند     ژهیوبه ؛«ننگ»دفعِ  ایبوده و « نام»ناظر به ک ستا و ا ستان ر   اریدر دا

ستا نما  سان یاری ،بارنیاما ا ؛)همان( «ردیگی رار م یو آزادگ« نام» ۀندیکه ر س .   گرگونهیاو متفاوت و د یر ا

ــتا ا ــ نیرس خدم   نیزمرانینهاد و پهاوان، به اپاک یرانیا کی  یتا با ترب ردیگیبر فهده م یفا ف یبار نقش

   کند.

 

 رستم ۀمهر پدران .3-2

ــتا به کا ــاه موسورس   نیا  یترب یبرا یاهیتو چندان ما انیا راف انی: اکنون که در دربار و در مدیگویش

 یبهتر که مربِ  نیاز ا چهشاه  ی. برااو پرورق او بکوش  یاو را به من بسپار تا در ترب س ،ین «رفشیش»کودک 

 ؟  پهاوان باشد فرزندق رستاِ
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ن    برآ  نی چ ــا   روزگــار   نی بر  دمــت

ــ نیگف  کا   نیچن  رفشیکودک ِشـ

ما     چون ندگان تو را  ــ ین هی دار  سـ

 

ب       ت   تن  م هر   بَرِ  امــدیــه ــ  اریــشــ

 ــ ــروران ــرا پ ــم ــا دی ــب ــَ دی ــه ک  شب

 ســ ین هیچو من دا یتیگه او را ب مر

 (10 /3: 1386)فردوسی،                     
                  

رودابه،   حفردوسی، در هنگام تول د رستا از رودابه، یا به فبارتی، هنگام بیرون کشیدن رستا از تهیگاه شکافت

شیر خطاو می  ستا از کاووس او را بنح  سیاوق را به  شاه می کند. از  رفی نیز، هنگامی که ر خواهد تا تربی  

شیرفش را به کار می     سپارد، رستا فبارت کودک  سیاوق، تمهیدی      او ب برد. این همانندی در توصیف رستا و 

 را به ها پیوند زند.اس  تا فردوسی بتواند سرنوش  این دو ش  ی  برجستح شاهنامه 

 توصیف فردوسی از رستا:                   
           

ــون کنــد  تو بنگر کــه بینــادل افسـ

هی         یگــاه ســــرو ســــ ه ت  بکــافــد 

ــیــد       ــیر بیرون کشـ  وز او بنــح شـ

 

 ــ ز  ــا شـ ــنــدوق ت  کنــد  رونی ب  ری صـ

ــر او را ز درد آگــهــی   ــد م ــاشــ ــب  ن

ــیــد        همــه پهاوی مــاه در خون کشـ

 (238 /1)همان:                                     

:سیاوقاز  رستاتوصیف 

کا    نیچن ف   ــ نیگ  رفشیکودک ِشـ

 

 ــ  ــروران ــرا پ ــم ــا دی ــب ــش  دی ــه ک  ب

 (10 /3)همان:                                          
          

کند؛ امدا در  ها را با صف  شیر توصیف می   یکیا فردوسی، اغاب برای برجسته نمودن پهاوانان شاهنامه، آن   

 ور که در توصیف سُرخه، فرزند افراسیاو تورانی،      این زمینه، بیشترین مایه را برای رستا گذاشته اس . همان    

 پردازد:داند؛ امدا بلافاصاه به زیبایی او میبَرِ او را بَرِ شیر می

گه کرد پس پیاتن       خه ن ــر  به سـ

ــیر و رُخ چون بهار  بَرِق چون بَرِ شـ

 

ــُد در چــمــن   ــرو آزاد ب  یــکــی ســ

گار      گل ن یه کرده بر  ــ  ز مشـــک سـ

 (180 /3)همان:                                    
 

  یجووبه جس   اوقیس  ۀاس  تا رستا در چهر  فراها آورده یداتیتمهدر فرآیند داستان سیاوق،    یفردوس 

که او  اوقیداستان س   یو اصا  یدی. فناصر کا کندیم ینیکه فقدان او بر دل و جان رستا سنگ   دیبرآ یسهراب 

 هستند: یدو موضوع کا  ،زنندیم وندیرا به داستان سهراو پ

 اوس . یبرا یهر پدرآور و مُحرک مِادیکه  یوجود کودک -1

ســهراو،  یجوانمرگ ادآوری اند،دهیکه منجمان در  الع او د یارهیکه ســرنوشــ  او و ا بال ت یکودک -2

 رستا اس .   یبرا
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ناجوانمردانه او را به کام مر. فرستاده   ی دیگر،فرزند خود باشد و از سو یاس  مربدنتوانسته ییاز سو رستا 

س . یال بر  او ر ا زده یواژگون برا یو ب ت صت    آنا س  تا با فر ست   هکه ب یا س  آمده، کا و  یوجود یهاید

ــتددادها ها یظرف یکودک که دارا نیادر مواجهه با خود را  یروان ــمان یو اس ــ ین یجس جبران کند.   ،ز هس

  ریو به مدد ســا کندیاشــاره م اوقیســ یاز اســتددادها یبه ب شــ ،«رفشیکودک شــ»فبارت  انیرســتا با ب

ــ ،آن نامراد بوده یهانقش یفایرا که در ا یمهر پدر دات،یتمه ــ اسـ ــم  سـ در   کند.جا میجابه اوقیبه سـ

سیاوق، کاووس می   ستان  سیاوق را بر فهده بگیرد و   دا ستا پدرخواندگی   یپهاوان حهر آننه را لازمپذیرد تا ر

 :سیاوق بیاموزدبه  ،اس 

ــپردق دل و د به  ــتا سـ  را دهی رسـ

تن       م ه باســـتــان       ت ــه زا بردق ب  ب

ــوار  و کمــان و کمنــد     ری و ت  یسـ

ــتن ــسـ ــاریگه مجاس و م نشـ  گسـ

کلا    دادیــب  ز ت ــ  و   هو داد و ز 

ــر اموختشیــب هنرهــا ــر بــه سـ  سـ

ــ ــد که اندر جهان     اوقی سـ  چنان شـ

 

ــنــدگــُ یجــهــانــجــو   را دهیــرد پســ

 نشــســتنگهش ســاخ  در گاســتان   

نان و رک  ند    بی ف چه و چون و چ  و 

باز و شــــاه    مان  کار    نیه ــ کار شـ  و 

ــ ن  ــپــاه    سـ  گفتن رزم و رانــدن سـ

بر       یبســـ ب ــ  و آمــد  برداشــ نج   ر

 بــمــانــنــد او کــس نــبــود از مــَهــان 

 (10- 11 /3)همان:                     

ــتا همه  یها آموزق ــ   رسـ ــ ؛جانبه اسـ ــوار ،و رزم یجنگاور  حدر فرصـ   ،یکماندار   ،یرانداز یت ،کاری سـ

و  رو نشستن،     شیبه مجاس فی، لشکرکش   یهانیآئ ،جنگ دانیدر م یگفتن و رجزخوانس ن  ،یکمندانداز

بر ت   نشستن و ساوک شاهان.   یهانیشاهان، فدل و ان اف و داد و آئ ۀویو شکار به ش کردنشکار هایشیوه

شا  نیا حهم س  ایشاهزاده  حست یفنون که  س   اوقیچون  ستا پهاوان به او آموزق داده م   ،ا سط ر و  شود یتو

سر منتقل گردد. یال که کاووس از وظایف پدران   نظام  بقاتی نیز یکا می شه از پدر به پ خود در   حکند که پی

ستا           با س  که ر ستا واگذار کرده، پذیرفته ا شاهی و رزم را به ر شانه خالی کرده و آموختن آیین  سیاوق  ل 

فنون   با آیین و آداو شاهی وکه رستا  اس  یمهر پدر پروردن سیاوق،نکته در  نیترو مهاپدر سیاوق اس  

 : دردان اوس  نیز اوقیاس  و س  تهیآمرزم در
 

ــرفراز     نی چن   ــتا سـ ــا رسـ  گفــ  ب

ــ ــوخت   یرنج برد   یبسـ  یو دل سـ

ــا پــدر ــب  ز من نــدیاکنون کــه ب دی

 

ــ  ن    داریــده کــه آمــد ب ها  ــا  ازیــشــ

 ــ یهــنــرهــا ــا آمــوخــت ــاهــان  یشــ

ــا   ــره ــن ــوزق پـ ـ یه ــآم ــن ی ــت  ا

 )همان(                                                
         

ــتا،  ــهراو می خود را که می خاندان یزندگ نییآرس ــ  به فرزندق س آموخ ، تح  تأثیر ناخودآگاه  بایس

خاندان رســتا   یزندگ نییبود که به آ یاتنها شــاهزاده اوقیســ»آموزد. های دفافی، به ســیاوق میمکانیســا
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س ، ا   یترب نیاز ا ریتأثیاو را ب یزکاریو پره یبتوان پاک دیشا  ؛اف یپرورق  س   یتیمز نیندان س  که    اوقیا

  .(179: 1369، انی)فباد «نسب  به سهراو داش 

ــ ــ اآن خواســتار  اوقیس به پدر   ،اســ آموخته تارا که از رســ ییس برود و هنرهاوکاو داریکه به د س

شان  شاره م  یخوبهب یکه فردوس  یاا نکتهامد ؛کندیم زیدهد. رستا او را کاملاً تجه ن که   س  ا نیا ،کندیبه آن ا

ستا  شته و برا   ،ر سترس دا س   زیتجه یفلاوه بر آننه که در د و  گریدو کار مها د ه بود،دیتدارک د اوقیسپاه 

شاه  ،وسوتر به نزد کاآراسته اوقیبود تا س ازیکه ن هاییساز و بر. یآنکه برخ یکی :اس  انجام داده  زیپدرانه ن

 نمود: هیته یتیگ یاز هر جارا ها دسترس نبود، رستا آندر برود و 

ــ  رچه در گنج رستا نبودــــه نیا از ــز گ ــی ــاد و آورد زود  یت ــرســــت  ف

 )همان(                                                 

هبــد دژُم         رف  با او تهمتن بهاـــــــیهم پ ــد ســــ نبــاشــ ــا  ــدان ت  ب

 )همان(                                                      
 

 یا براامد ؛ندارد او از یاســ  و چندان دلِ خوشــ دهیس را چشــوزبان کاومرتبه زخا نیگرچه چند ،رســتا

س  وکا یاز بدگمان یریشگ یپ سب  به  سان  رقیو پذ اوقیوس ن س هب زیخود ن ،تر اوآ سو  اوقیهمراه  شاه    یبه 

 .  شودیروانه م

  اویافراس یهنگام لشکرکش ،شودیرهنمون م اوقیرستا به س« حمهر پدران»که ما را به  ییهانشانه گریاز د

رد خود اکند تا بگذیشاه را  انع م سوآورد، کاویکه م ییهالیبا دل اوقیس  ،اوضاع  نیاس . در ا  رانیا یبه سو 

ــ  ــسو. کاوبنمایاندخود را به پدر  های یبرود تا  ابا اویبه جنگ لشــکر افراس ــاه که مدترف اســ  س   اوقیش

س   س  و م    ۀپروردد ستا ا شت    که داندیر ستا در همه یال پ س   بانیر ستا م  ،و مرا ب  او خواهد تا  یاز ر

 :دیگویشاه خطاو به رستا موسوکند. کا یهمراه اویرا در نبرد با لشکر افراس اوقیس
 

 یی هنرمنــد و خــامش تو       یت ی گ  ز

 ــ  یهم    اویــخواهــد او جنــگ افراسـ

ــ داریــب  چو  ــاشـ ــتو خواو آ   یب  دمی

 

ــار ســـ ـ  ــروردگ ــه پ ــک ــو اوقی ــیت  ی

ــرو رو ــا او ب ــو ب ــاوا از یت ــت ــرم  و ب

ــو آرام  ــچ ــی ــاو آ  یاب ــشــــت  دمی

 (41 /3)همان:                                          

  یدلبستگ  ی، ور ضمن هخواهد بود. و ب اوقیس  ی و پشتیبان که یام سازد میدر پاسخ او را مطمئن   ،رستا 

 :  دهدینشان م اوقیسخود را نسب  به  یش    یفم

تن       م ه بنــده      ت من  گفــ   ــدو   امب

ــ ناه و روان من  اوقی سـ  ســــ              ا پ

 

ــ ن هرچــه گو      ــنــدهی ن  یی سـ  اموشـ

ــمــان من  ــر تــاج او آسـ ــ    ا سـ  ســ

 )همان(                                                
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س   اوقیس »از  رفی  س  و دل    ۀپرودد ستا ا س . و در    یو خو یریر و منش پهاوانان را از او آموخته ا

ستا را به نحو   یش     ،ق ییق سف ی) «اینیبیگر مجاوه یدر و یمحبوو ر ش  و   (.81: 1372 ،یو هر دو پ

ــ . این تدابیر نیز   حپناه یکدیگرند. فبارات پناه و روان، اوج نیازمندی مدنوی و پدران      ــیاوق اسـ ــتا به سـ رسـ

 دهد.   اق را نسب  به سیاوق نشانبندد تا مهر پدریتمهیداتی هستند که فردوسی در کلامِ رستا به کار می

  اویکه افراس یاخواو آشفتهو با توجه به  اویاز شکس  لشکر افراس پسرود و سیاوق به نبرد تورانیان می

شکریان تورانی  بود،  دهید س  دنیاز جنگل ستا را ن  اوقیدر برابر  ش  ، با فذرآوری ودر کنار دارد زیکه ر   ی،مانیپ

 یرا برا وزیگرس  او،یافراس  نشود.  ریکابوسش تدب  گیرند و از سویی افراسیاو نیز خواستار آن اس  که    کناره می

س  سته می  کند یم یراه اوقیگفتگو با  سپاه ب   از جنگاوران یتددادکه شود  یم و مقرر شود و پیمانی میان دو 

سیاو، شک مانیاز پ یریجاوگ یبرا ،فنوان گروگانهب تورانی، ستا   انیرانیدر نزد ا نی افرا رود تا  نیز میبمانند. ر

تجربه یجوان و ب اوقیکه س رمیگ دیگویآشوبد و به رستا میوس برموشاه بدهد. کاسورا به کاوماجرا گزارق 

ــ ، تو چرا بد ــ یهایاس ــ ی؟ارا فراموق کرده اویافراس   .دیدادیم فریاو را ک یهایبود که بد دهیو   آن رس

 :دیگویو به رستا م س یشاه گوشش بدهکار نوسوا کاامد ؛کند هیشاه را توج کندیم یباز سد رستا

ــرِ نی ا کــه فکنــده    در سـ  یااو تو ا

ــان تن  ــت  شی خو  یآســ  نی بر  یجسـ

 

ن    ین    خی ب  نی چ کنــده   ک لش   ایاز د

گ        ن ت ــ  و  ــاج و  فروزق ت ــه ا        نی ن

 (63 /3: 1386)فردوسی،                     

اق برای سلامتی سیاوق  شاید محاسبات او و دغدغه ای ندارد.رستا پهاوانی جنگاور اس  و از جنگ واهمه

سنده کرده    نیز در  بول این ت میا مؤث ر بوده  سبی در برابر تورانیان ب شد، تا این  و به همین اندک پیروزی ن با

شود. امدا     سنجیده موجب هلاک پروردۀ خود ن ست  ،وسوکابار نیز، ن سان به تن را ار   دیگویکند و میمتها م یآ

 ؛خطرناک اس  اریبس ،اویبا افراس اوقیس ایمستق ییارویسر اوس . رستا آگاه اس  که رو ریسازق ز نیکه ا

س  س  کارآزموده همنون  یپهاوان اویچرا که افرا س  تجربه  خودِ او س  گریاهییو  و ممکن ا  یبر  وا ،اویافرا

و او را به کام مر.  دیســهراو چرب یِخودِ رســتا بر جوان حگونه که تجربهمان ؛شــود روزیپ اوقیســ یجســمان

س    ستاد.  ستا  اوقیفر س  ندارد وا د     یبرا یایبد ،در نزد ر س  و دو شود. اما      حسهراو ا سهراو دوباره تکرار 

خواهد یماز  وس  بارنیشود. ا یرستا م  یموجب آزردگ ،در شاهنامه  مرتبه نیچندم یبرا ی،زبانس با تاخوکاو

 :دیگویم نیتابد و اندوهناک و خشمگیس را برنموس ن کاو یبه جنگ برود. رستا تا  تا
 

 تر از رســـتا اســـ ی وس جنگ اگر

 

 کا اســ  یتیچنان دان که رســتا ز گ 

 )همان(                                             

شــود.  یآور مادی ،زده رانیرا که به ا یو لطمات اویافراســ یو تبهکار ســدینویم اوقیبه ســ یانامهس وکاو

 ؛شود  یشکن مانیگرفتار شود که مجبور به پ  یتیدر وضد  اوقینکند که س  یخواهد که کاریوس مورستا از کا 

زیبنده نیس     ،رستا اس   ۀ همنون سیاوق که پرورد  نهادپاک و پهاوان ایشاهزاده  یبرا یشکن مانیچرا که پ

  :ف آئین پهاوانی و مغایر با آداو پادشاهی نیز هس شکنی برخلاپیمانآن، و فلاوه بر 
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ــد پیمــان  ز ــتن م واه  فرزن ــکسـ  شـ

 

 ــ    نن ــا کلاه    همکن آ ــه انــدر خورد ب  ن

 )همان(                                              

ــتا    این درس را ها باید بیاموزد و در      ،نیز به او دارد  حپدران   اق که نوفی فلا ح  توجه دارد که پرورده   رسـ

گردد و یتی از جانب س به دفاع از سیاوق ا دام کند و مطمئن اس  که سیاوق از این پیمان برنمیوبرابر کاو

 :شودیاین ت میا برآشفته م ازس وکند که سیاوق از کرده پشیمان ن واهد شد. کاواو افلام می
 

نی   ــ ُ      نهــا ــایــد سـ گفــ  ب  نچرا 

 کار کاندیشـــه کردســـ  شـــاه وزین

 

بُن           گردد ز  ن یمــان  پ  ســــیــاوق ز 

پیشــــگــاه            مور  ــا ین ن ــد ا  برآشــــوب

 (43 /3)همان:                                           

شود تا سیاوق،  موجب می ،شاه به سیاوق و فزل رستا و همننین سپردن سپاه به  وسسوکاو فشارهای

شته    ستا را دیگر در کنار ندا شد تا در  ر شود.   تنگناهای فکری یاریبا سان او  سنجید    این ر س،  وکاو ۀت میا ن

ــتباه   ــیاوق  برای را مقدمات اولین و بزرگترین اشـ ــیاوق، هنگام این    آورد.فراها می جوان سـ ــاید اگر سـ شـ

ستا را در کنار خود می گیری مها، پهاوان کارآزمودهت میا  شتباه نمی   ای همنون ر ش ، دچار این ا شد.   دا

ــیاوق بازمی   کاووس نیز در  ــتن به نزد س ــتا را از بازگش ــ ، رس ــرنوش ــیر تحق   این س ــیاوقدارد. مس بر  س

سرانجام  امد ؛داندکدام را نمیگیرد که فا ب  هیچای  رار میچندراهه س . کار ا از    اوق،یس  یتراژد» بیمناک ا

س  که هاله  یتراژد س  فم  یااخلاق ا س یفرفان قاًیا پا فراتر ننهد.   یمدنو از  امرو اخلاق و خواهدیم اوقی. 

  مانی ول و پ یکه  هرمان پاســدار خواهدیاو م ؛اســ  رانیتوران، دشــمن ا مان،ی رف پ کیکه  ســ یمها ن

برجسته   حنکت  .(218: 1369رییمی، )« س  ا یوسواس اخلا   ،گو باق. وسواس او  ،هرکه خواهد فییر ؛باشد 

پس از  ،در این بلاتکایفی و تدای ، جاب رضای  خداوند اس . سیاوق    سیاوق  حرین دغدغتاین اس  که بزرگ 

صد و از آننه که رسپُ س  کاو     ودربار کاو در وجو از  ا شای شته بود و از رفتار نا ستا وس گذ اندوهگین  ،س با ر

سیاوق وکاو حی ناماشود. محتو می س  که هیچ  ه دری تاخ و گزندبه ،س به    ایپدرانه گونه مهرِو تحقیرآمیز ا

  حمهر و فلا  ،های ناروا به رستا و سیاوق اس . در این وا دهباکه این نامه سراسر نسب  ؛شود در آن دیده نمی

: در وا ع،  س اس  وو آزردگی رستا برای او ناگوارتر از آزردگی کاو  دشو ویی دیده میخبه ،سیاوق به رستا نیز  

که او را برای اثبات پاکدامنی به درون آتش فرســتاده  ای گونهاســ ؛ بهســیاوق که از پدر خوبی چندانی ندیده

ساس مکانیسا    های دفافی، پدری دیگر، بغیر از کاووس را برای خود برگزیده اس ؛ متقابلاً و نیز ناخودآگاه، بر ا

 اس .

مه    چو ید    به نزد  نا ــ یاوق رسـ ــ  سـ

ــتاده ــید فرس ــ  را خواند و پرس  چُس

 ــ بگفــ    ــ هآنک  ن رفتــه بود  ت ا پیا   ب

یاوق   ــ تار اوی     سـ ید گف ــن  چو بشـ

 

خوو دیــد       بر آن   ــا فتــار ن گ ــه   گون

 ها درســـ و کرد یکســـر ســـ نا از

ــفتــه بودوکــاوز ز  وس و   س آشـ

ــ  و برتاف  روی  ــتا غمی گش  ز رس

 (66 /3: 1386)فردوسی،                    
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 مرگ سیاوش و سوگواری رستم. 4-2

  ،به نیرنگ گرســیوز ،هنگامی که افراســیاورســتا به ســیاوق آگاهند.  حپدران حمهر و فلا  نیز از تورانیان

 شود تا شاید مانع  تل سیاوق شود.ر میا نکاتی را به افراسیاو متذک سپیا ،گیردت میا به کشتن سیاوق می

شتاو    ا،س پیا سیاو را از  سیاوق   سنجیده بر یذر می اکاری و ت میا ن افرا صای  که   را، دارد و دو خون واه ا

 :شودمی آوریاداو به  اند،شاه و رستاسوکاو

ــری را  چــه  گنــاه ی بی م ه  بُر ی سـ

گار   پدر  ــتمش پرورد ــاه و رسـ  شــ

 

کاو     نه  وکه  ــتا بود کی  خواهس و رسـ

 ــ     فـرجــام زیـن روزگــار      ه بـپـیـنـی ب

 (147 /3)همان:                                       

سا         فرنگیس س نان پیا شبیه  س نانی  سپاه ایران یاد می  از گوید وبه پدرق میرا نیز  ا  امد ؛کندپهاوانان 

صل نمی نتیجه سیر منجمان،   شود ای یا شته می    را تیزتر می تیغ تقدیرو تف سیاوق ک سرانجام  شود.   نماید و 

شنیدن خبر   رستا  سو. و زار سیاوق از هوق می  شدن کشته با  گذراند و پس از می یرود و یک هفته را در 

 :رودس میوبا سپاهی فراوان به درگاه کاو ن،آ

ف  هوق     تهمتن ید زو ر ــن  چو بشـ

 

 ــ  ــل ب ــروق هز زاب ــد خ ــرآم  زاری ب

 (170 /3)همان:                           

چون خبر یادثح ســیاوق شــنید، جزع بســیار کرد که ســیاوق رویانی را من کشــتا نه     » نیز سوکاو

سیاو  ص امد(. 110: 1386)مسکوو،  « 3افرا س  فیا تو شن   ،یفردو ستا را پس از  شفته  ،خبر نیا دنییالات ر تر آ

ستگ  کندیم گزارق سته  یو دلب ستا،  .گذاردیمبه نمایش وس وتر از کاپدرانه را در یالات او برج س را وکاو ر

سیاوق می      صای مر.  سودابه   شبینی و همننین درافتادنبدخویی و کوته سبب بهرا  داند و اومق ر ا به دام 

سر به زیر دارد    سووکا کند.سرزنش می  شرم  ستا       ؛شاه از  سیاوق، ر س  که خون واه وا دی  زیرا او مدترف ا

 :  کندفزم جنگ می ،با چشمی اشکبار ،ایران پهاوان اس .

یان کنا      همی ــا گر با چشـ نگ   ج

ــه ــگ ــاون ــرد ک ــر او وک ــه ــر چ  س ب

ــخ مر   نداد  پاسـ ــرم او را ایچ   ز شـ

 

 جهــان چون دل خویش بریــان کنا         

ــک خونین و آن     ــدیــد اشــ  مهر او   ب

ــرم   ــان آو گ ــدگ ــ ــ  از دی ــروری  ف

 (172 /3)همان:                                 

 گیریفرآیند انتقام. 5-2

س .      سید، در    آن»سیاوق پناه و روان رستا ا سیاوق را پرورد، چون مر. فرا ر که در زندگی جان و تنِ 

س   سکوو « ی  او پدری کرد و به خون واهی فرزند برخا ستا  (. 206: 1386 ،)م شاهزاد  را تنسه ر   ۀدر  تل 

س   آرمان شاهبانو  »: داندمق ر می پر س   سه   ن  سو دوم   ؛جنگ کرد دانیم حاو را روان ،خود یاپیپ یهاکه با و

ستورها    س   و اخلاق ضیضد و نق  یشاه که با د شاه توران      اوقیشکن خود  سرانجام  ساخ  و  را از و ن آواره 
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تمامی کســانی که در کشــتن ســیاوق از بر آن اســ  تا  رســتااکنون  (.23: 1371 ،یمی)ری «اقی اتل وا د

 . انتقام بگیرد ،انددس  داشته
 

نون    می                  ک ه نی  ی ب ب            آشــــکــارا 

 

می             ه نی  ی ــا نشـــ موج دری بر   کــه 

 (171 /3: 1386)فردوسی،              
 

 گوید:سپاهی که گرد آورده میبه همننین خطاو  و
 

نده        به  هان ز تا در ج که   امیزدان 

 

ــه  ــیــاوق  ب  امدل آگــنــدهکــیــن ســ

 (173 /3)همان:                          
                                                                             

چیز دیگر جز انتقام، موجب و هیچ بیندگیری میتســلای خود را در این انتقامرســتا ضــمن تهییج ســپاه، 

 تسلای او نیس :
 

جا خون اوی  بر  آن تشــــ  زرین ک

ید    مال ــا ب  خواها همی روی و چشـ

 

ــروی      ــده گ ــاردی ــاک ــ  ن ــ  ــروری  ف

ــا ــود درد و خشـ  مگر بر دلا کا شـ

 )همان(                                         

سببان   از س را نیزواگرچه کاو او شته م شاه    برای او ا امد ،داندسیاوق می  شدن ک شتن  برخلاف آئین  نیزک

ــ . ــه خُرد »، «کننده خوی بدی  هپراکند »، «بدخو »فباراتی همنون   با او را  یال، اما با این   اسـ « دارای اندیشـ

 نماید:میبرای او آرزوی مر.  ،کند و از همه مهمترخطاو می
 

ــهریــار    بــدو  گفــ  خوی بــد ای شـ

ــرا ــدخــوی  ت ــه و ب ــوداب  مــهــر ســ

 

ــبــار   ــراگــنــدی و تــ ــمــ  آمــد ب  پ

ــروی     ــر خسـ برگرفــ  افسـ ــر   ز سـ

 (171 /3)همان:                              

ندیشــ ـ  از ــتر.       رخُ حا            د و شـــاه سـ

من                کســــی ج ن تر ا ه م بود   کو 

باد        به  ــد  به گفتار زن شـ یاوق  ــ  سـ

 

ــزر.    ــی ب ــان ــر زی ــه مــا ب ــیــامــد ب  ب

ــان زن   ــرم ــر او را ز ف ــت ــه ــن ب ــف  ک

ــتــه زنــی کــو ز مــادر نــزاد  خــجســ

 )همان(                                          
                                                                                   

ــتا ــیاوق چه خون      س میوخطاو به کاو    رسـ این   و ی خواها ری   یها گوید که خواهی دید در انتقام سـ

س  که رستا با کاو  پرخاق و بالاترین  شاهنامه   سوفتابی ا سهراو که   میشاه در  کند. یتی در ماجرای مر. 

شدارو امتناع  وکاو ستا برای کا  بود،کرده س ابتدا از دادن نو ستا به لحاظ    اامدنکرد؛ وس آرزوی مر. ور چون ر

با آرزوی مر. برای س را وکاو ین ا دام،لاوددر گیری از مسببین  تل سیاوق اس ، شرایط روانی در صدد انتقام

 :دسازدستش را به خون او آلوده نمی اما؛ کشُددر نهن خود میاو 
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یان کنا      ــا گر با چشـ نگ   همی ج

ــر چــهــر او  ــگــه کــرد کــاووس ب  ن

ــرم     ــخ مر او را ز شـ پاسـ  نداد ایچ 

 

 جهــان چون دل خویش بریــان کنا         

ــک خونین و آن مهر او       ــدیــد اشــ  ب

ــرم   ــان آو گ ــدگ ــ ــ  از دی ــروری  ف

 (172 /3)همان:                             

شود سودابه را    بافث می ،جوییانتقام ۀ شدید ر رستا و انگیز ت تأث رود، شدد سپس به سراغ سودابه می   رستا  

 :بر لب آورد یس ندهد نمی به خود جرأتنیز  کاووسبا خنجر به دو نیا کند و 
 

تن       م ه بَ    ت  ت ــ  اوی  ربرفــ  از 

ب  ز ید  هپرده  ــ ــوق بیرون کشـ  گیسـ

ــ ــ خنجر   هب  ــ  ه ب  راهه دونیا کردق ب

 

ــه بنهــاد روی     ــوداب ــوی خــان سـ  سـ

ــیــد        ز ت ــ  بزرگیش در خون کشـ

بر جــای          بیــد  ن ج ــاه    سوکــاو ن  شــ

 )همان(                                              
              

س       ،کار یاینجا تا شاهی گرفته ا ستا انتقام خود را از خانوادۀ  ست  انتقامی ؛ر به خون واهی  بوده که نتوان

سیاو و کاووس سهراو از   سم  توران برود.     افرا سپاهی به  س  تا با   نهای ِ ازایران  سپاه  بگیرد. اکنون آماده ا

 بار رجزخوانی رستا دردمندانه اس :ا اینامد ،اندوه رستا آگاه اس 

جا خو   نر آب  او نتشـــ  زرین ک

ــا      بمالید            خواها همی روی و چش

ته چنگ     و ــ  گر همننانا بود بسـ

 اندرون خوار چون گوســفند ب اک

ــیر تیز و ــمش  گر نه من و گرز و ش

ــما مگر گرد رزم   ند دو چشـ  نبی

ــ  هر پهاوانی کــه بود        درگــاهه ب

خروق        همــه  ــا او  تنــد ب ف گر  بر

 

گروی        ــاکــار دیــده  ی ــ  ن  فرور

ــا  ــود درد و خش  مگر بر دلا کا ش

 ــ ــالهنــگ    ه نهــاده ب  گردن درون پ

ب       بازو  ندم دو  ــ ند  خاده کشـ  کم

ــت یز           ــدر جهــان رسـ  برانگیزم ان

ــ   بر من می و جام و بزم یرام اسـ

ــنودزان چو ــتا شـ  گونــه آواز رسـ

ب       ه جوقتو گفتی که میدان برآمد 

 (173 /3)همان:                             

ستا   ، فرامرز سرِ ر ستا به کین      ،پ شکری بود که ر شرو ل سیاوق به تو پی ش  )یایقی رخواهی  ،  ان افزام دا

آورد. رستا دستور  کند و او را به اسارت درمیغابه می ،فرزند افراسیاو ؛در این نبرد بر سُرخه او. (612:  1386

شدن  کشته انیچون در جر رستا. کشنده را نیز بُخ، سره بودندکه سیاوق را کشُت ایشیوهبه همان دهد که می

خواهی  فاصاه، ا دام به کین ، بیاوقیس  شدن در ماجرای کشته  ه بود؛نکرد خواهینیک در همان زمان، ،سهراو 

 گیرد:می شیدر پنیز ناخودآگاهانه را  یجبران سایمکانکند و او می
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به دشـــ             بفرمود ندق  تا برد         پس 

ــببنــد   ــه خاد    دن ــتش ب  کمنــد   دسـ

ــرق را ز تن   بســـان یاوق سـ ــ  سـ

 

ــ    ــان و تشــ ــان ــا خــنــجــر و روزب  اب

ــفنــد           ب وابنــد بر خــاک چون گوسـ

ــد    بُرن فن           ب ک ــد  پوشــ ب گس  کر  و 

 (3/180)همان:                              
 

 کند:سیاوق تحریک ۀکوشد فوا ف رستا را با یادآوری خا رسُرخه با التماس  می

ــُر بدو  ــاه  هخس ــرافراز ش  گف  ای س

ــیاوق مرا بود ها ــ  س ــال و دوس  س

ــب    ــُد روز و شــ پرآو ب  مرا دیــده 

ش  و خنجر گرف  برآن  کس که آن ت

 

بی          من  خون  همی  یزی   گنــاه چــه ر

ــ   ــدوه اوســ ــر از درد و ان ــا پ  روان

لب    به نفرین گشــــاده دو   همیشــــه 

ــر گرف    بر آن ــاه را سـ  کس که آن شـ

   )همان(                                              
 

مسائل   کند تا شاید با درگیر کردن رستا با   در بند رستا، با تضرع، به چند نکتح فا فی اشاره می    هخسُر    

 اق، راه نجاتی برای خود بیابد:درونی

 داند.گناه میخود را همنون سیاوق بی .1

داند.سن و سال و دوس  سیاوق میخود را ها .2

داند.شدن سیاوق میدردمند از اندوه کشته روان خود را .3

داند.کننده بر کُشندگان سیاوق میخود را نفرین .4

س  و رستا به چیزی جز انتقام فکر نمی  برگشته   هخسُر اما ب   از  سردار ایرانی   وس دلِ کند.ا از   دیگر 

سُر ب شایش  گرچه جوانمردی در نبرد  ،رستا  خواهد که او را بب شد. آید و از رستا می ه به ریا میخخواهی 

سهراو  جز، بهرا س ؛   در مقاباه با  شان داده ا سُر   تنهاا   د او  امد، در و ایع دیگری از خود ن شتن  س  خکُ   ؛ه نی

سیاو را ب باکه می شده     گونه که خودهمان ؛داغ فرزند اندوهگین کند اخواهد افرا سیاوق  س . او این   سوگوار  ا

 :کندداند و به درخواس   وس توجهی نمیافراسیاو می حدلی را شایستسوگواری و خسته
 

ــهریار    چنین ــتا که گر شـ  گف  رسـ

ــه ــیــاو همیشــ  دل و جــان افراسـ

 

ته    ــ ــوگوار  چنان خسـ ــاید و سـ  دل شـ

ــاد و  ــر از درد ب ــر آو دوپ ــده پ  دی

 )همان(                                         
 

ستا  شد    می ر شه داغدار فرزندق با سیاو نیز همی شه با به  خواهد افرا سبب    و تا همی سیاوق، به  یاد آوردن 

و   تمام بکشند سُرخه را با  ساوتِ  دهد دستور می به همین منظور  وانتقام از افراسیاو، تسلایی برای خود بیابد   

سیر انتقام    شی دیگر از م سوگواری می      پیمایدجویی را میب  ستح  این  سیاو را م ستا، افرا سُرخه به  . ر داند. 

ستا، ب    ستور ر شته ه  رز هولد شتن        .گرددو آتش جنگ تیزتر میشود  می آوری ک ستا در ک ساوتی که ر  

نظیر اســ  و در هیچ کجای آن چنین توصــیفی از رفتار خ ــمانه و دهد، در شــاهنامه کاســرخه به خرج می
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 اوقیس  و سهراو  دادنداغ از دس  که  رستا  گف  توانیماس . در این وا ده،  ریمانح رستا گزارق نشده   بی

گیرد و خود اس ؛ به ناخودآگاه، بر اساس مکانیسا جبران، در کشتن سرخه، انتقام هر دو را می      را با ها داشته 

 دهد.را تسکین می

جویانه اس  و خود را مُح  در   کاملاً ش  ی و انتقام   این توصیف، بیانگر این مطاب اس  که انگیزۀ رستا،    

   :داندمی ،در یدد افلایش ،گیری و داغدار نمودن افراسیاوانتقام
 

ــ  و خنجر زواره ببرد   همــان تشــ

بر          ب جر  ن خ ــه   یــد زارســـرق را ب

کرد          بردار  نش  ت  بریــده ســــر و 

ــاند خاک آ بر ــته از کین برافش  ن کش

 

پرد     کر ســــ ــان لشــــ ــان ــدان روزب  ب

مانی   کار   خز ید و برگشــــ   ــ  روشـ

ــار کرد پایش زبر  دو ــر نگونســ  سـ

ــد چــاک          ــه خنجر بکردن  تنش را ب

 )همان(                                            
 

سوی  ربانی انتقام     سپاه ایران و توران در ها می  سیاری از دو  شتگان ب ستا می آمیزند و ک شوند.   جویی ر

  :نهد، رستا و افراسیاو را برابر ها میاستاد توساکنون 

یاو       ــ ــرکش افراسـ با سـ  برآوی   

 

ــه پیگــار خون رفــ  چون رود آو        ب

 (188 /3)همان:                             
 

سیاو می  نبردهای فراوانِجنگ وگریزپس از  سیاو آید و ، هومان به یاری افرا ستا   ررا که مقهور خشا   افرا

 :رهاندمی او، از چنگ ، با ضربه از پش  سر بر رستاشده بود
 

کرد هومــان بــدیــد از کراننگــه  

 ـ  ــ  زدب ــان ــر شــ پـیـاـتــن    حبـر ســ  

ــتا   ز پس همــانگــه نگــاهکرد رسـ  

 

ــران   ــرز گـ ــرآورد گـ ــردن بـ ــگـ  بـ

من         ج ن خروق آمــد از ا گر  ــ ــه لشـ  ب

ــاه        ــامبردار شــ ــ  از کفش ن  بجســ

 )همان(                                          
 

و بر ت     کندمی آنجا را ویران ،آوردزمین میگریزد و رســتا روی به تورانافراســیاو از چنگ رســتا می

سیاو می  شیند. دارایی  افرا سپاه خود را بهره را به تاراج می تورانیانن شیوه نیز در رفتار    مند میبرد و  سازد. این 

 .گیری و تحقیر افراسیاو و تورانیان اس انتقام الدادۀ رستا برایفوق ۀنیز انگیز مانند اس  و منشأ آنرستا بی

یکیا فردوســی در   ۀالدادشــده در فرآیند داســتان ســیاوق، مُبیدن خلا ی  فوقها و تمهیدات بیاننشــانه

 های ش  یتی اس .های اصای؛ همنون رستا و کاووس، بر مبنای ویژگیهای ش  ی انطباق گفتار و کنش

ریزی شده اس  که گویی ادامح منطقی    ای پیگونهرفتار فا فی رستا، از ابتدا تا انتهای داستان سیاوق، به   

شناسیکی همنون تظاهرات سو. و فقدان،  تِ روانرفتار او در داستان سهراو اس . اگر در مر. سهراو، یالا    

شود، در داستان سیاوق، سرپرستی سیاوق، تربی  و        ایساس گناه و افسردگی فمی  به برجستگی دیده می   
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ــته،   ای واید و به  آموزق او، مرا ب  و یمای  از او و در نهای ، انتقامِ خون او؛ همگی در مجموفه         ها پیوسـ

 های دفافی فروید اس .جایی، بر اساس نظریح مکانیسایسا دفافی جابههای مکاندربردارندۀ نشانه

 

 گیری نتیجه .3

های آنان های شــاهنامه و کنشدهندۀ اصــای شــ  ــی به گمان نگارندگان، فردوســی که خال  و پرورق

س .       ش  و یالات رویی آنان نیز ه سرنو س ، نگران  س . اما او تنها نم     ا سی ا ستا برترین آفریدۀ فردو ودار ر

ای اس  از اندیشه و خرد، نیرو و دلاوری، بردباری و از خودگذشتگی، زیرکی و منطقی،     نیرو نیس ؛ او مجموفه 

ستا در تراژدی     ستوار؛ اما با این همه، ر سیاوق، ر ی     س   و ا سهراو و  ستا و  ترین فوا ف را از خود های ر

ستاِ پیاتن      بروز می سیاوق به ر سپردن تربی   سی با  سیاوق،     ، با جابهدهد. فردو سم   جایی فا فح وی به 

ب شی آلام درونی و تسا ای رویی و روانی وی را خواستار اس . این مسأله، توجه و شناخ  فمی          نوفی التیام

کند. ایفای نقش رستا در داستان سیاوق، منطب  بر نظریح    نویسنده را به مسائل روان و ش  ی  آشکار می      

سا  س . از آنجا که وی     های دفافی و مقاباهمکانی شار روانی ا سته  با ف س  مربد نتوان شد، بر  یا  آن فرزند خود با

ــ   ــتتا اسـ ــهراو را در آیینح   . ویکندکودک جبران در مواجهه با این خود را  یو روان یوجود یهایکاسـ سـ

سا جابه    اکند و انگیزهسیاوق نظاره می  شده، با مکانی ضا ن راند  به مجرایی میسازی،  جای را که از راه مدیدنی ار

   دنبال داشته باشد.نفس او را بههای درونی و یفظ فزتکه کاهش تنش
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